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 ان در تحلیل تائیه دعبلدلالت عاطفی شعر از دیدگاه نظریه بی
 

 چکیده

مقاله پیش رو بر آن است که جریان عاطفه در دلالت معناییِ شـعر را بـه بررسـی برـ؛اردا آیـا      

 ـ شعر به مثابه اثری زبانی مستقلاً دلالت عاطفی دارد یا ایـ   ت خـود عواطـش شـاعر را    کـه در دلال

یابـد  بـرای تیلیـی ایـ      که دلالتش بسته به روحیات مخاطب بار عاطفی میدهد یا ای بازتاب می

شـود و سـازوکارهایی   شناسی انواع دلالت زبانیِ شعر تبیی  مـی جریان، نخست از منظر دانش معنی

شـود  بیان رجـوع مـی   ۀشود. سپس به مباحث نظریای  دلالت به دست داده می ۀبرای شناخت نیو

توانـد  گ؛ارد و بنابرای  مـی ادبیات، تأکید اصلی خود را بر جریان عاطفه در اثر ادبی می ۀکه در فلسف

های نظری در هر دو مرحله بـر چلـی   چارچوب نظری کارآمدی برای ای  تیلیی فراهم آورد. ایده

ادبیات متعلد به اهی بیـت علـیلم    یابند که در ژانرو پنج بیت از قصیده تائیه دعبی خزاعی تطبیق می

برانریز بوده است. نتایج ای  تیلیی نظری و تطبیقی نشان خواهـد  ای عاطفی و چالشالسلام قصیده

زبان فی نفسـه بـار عـاطفی دارد، و ثانیـاً بـا       ۀزبانیِ خود درون شبکداد که شعر اولاً با دلالت درون

نظر به تجارب عـاطفی وی در بافـت پیـدایش    اش حامی عواطش شاعر است که زبانیدلالت بیرون

بینـی  اش میرکی است که بسته بـه جلـان  زبانییابند و ثالثاً باز بر اساس دلالت بیرونشعر تجلی می

 .انریزدمخاطب در بافت قرائت شعر، عواطش وی را برمی

آیـی،  بانی، بـاهم زبانی، معنای بیروننظریۀ بیان، عاطفۀ شعری، معنای درون: هاکلیدواژه

 .تائیه، دعبی خزاعی

 مقدمه

پردازیِ هنر در غرب، قرن بیستم هنرام ظلور رویکردی نـو  شناسی و نظریهدر تاریخ زیبایی

شمُرد و در شناخت هنـر بـر عنصـر عاطفـه     به هنر بود که هنر را صورتی از بیانِ احساس برمی
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سم بود که در اواخر قـرن  تأکید داشت. ای  رویکردِ نظری در واقع تیت تأثیر جریان رومانتیسی

هجده پا گرفت و در سرتاسر قرن نوزده ادامه داشت. دوران میانیِ قرن هجده و نوزدهِ مـیلادی  

های انسان و تأیید حقوق فردی تأکیـد  تیت تأثیر عصر روشنرری، که بر بیان آزاد و حساسیت

 ـداشت، زمان ظلور هنرمندانی بود که بیش از آن ازنمود جلـانِ بیـرون   که بخواهند آثاری برای ب

خواستند ماحصی کاوش در تجربیات درونیِ خود نسـبت بـه دنیـای بیـرون را در     بیافرینند، می

(. بـر اثـر چنـی  چرخشـی، هنـر بـه تعبیـر        39و کـارو::   461آثارشان بیان کنند )سیدحسینی: 

( صاحب مانیفستِ مکتب رومانتیک، عرصـه  4419-4669آگوست ویلللم شلری )شاعر آلمانی 

-4661و بـه تعبیـر ویلیـام وردزورش )شـاعر انرلیسـی     « های شاعرانهتشخّص دادن به فردیت»

شد )سیدحسـینی:  « اختیار احساسات پرشورفیضانِ بی»( از پیشرامان رمانتیسیسم، عرصه 4491

(. به ای  ترتیب، مجموعـه آثـار هنـریِ رمانتیـک در درازای قـرن نـوزده، بـا        36و کارو::  194

نصر احساس، عرصه را برای پیدایش رویکردی در فلسفۀ هنر آمـاده کردنـد   بخشی به عاصالت

« نظریه بیان»که بر بیان احساس در هنر تمرکز داشت. ای  رویکرد در آغاز قرن بیستم در قالب 

ها از های گوناگون ادامه یافت. هرچند تعدد خوانشمجسم شد که در سراسر ای  قرن با روایت

هـا  به میان آمد، اما فصی مشترکِ همۀ آن« های بیاننظریه»که صیبت از ای  نظریه تا جایی بود 

از ای  میـان، عنـوان    (34)کارو:: « تنلا اگر چیزی بیانرر احساس باشد، هنر است.» ای  بود که

)نویسـنده روس  « لئـو تولسـتوی  »به روایتی بنیادی  تعلق یافته که از سوی « نظریه بیان»عمومیِ 

هنـر کنشـی   »(. وی معتقد است: 164و نیز ماتراورز:  34ده است )همان: ( ارائه ش4414-4341

است انسانی که در آن فرد آگاهانه و به مدد چند نشانه بیرونی احساساتی را که تجربه کرده بـه  

« کننـد شان مـی شوند و خود تجربهکند، دیرران نیز از ای  احساسات متأثر میدیرران منتقی می

 .  (419ا و تولستوی: 164 )بنررید به ماتراورز:

باید بـه  « نظریه بیان»ما در ای  نوشتار همی  روایت رایج را برخواهیم گزید، اما در بیث از 

( 4391-4466دو اندیشمند دیرر نیز در ای  باب اشاره کرد: بندیتو کروچه )فیلسـو  ایتالیـایی   

ای گونـه و هر یـک بـه  (. گرچه ای  د4319-4443و رابی  جورج کالینروود )فیلسو  انرلیسی 
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در هنـر  « شـلود »طور ویژه بر نقـش  اند، اما کروچه بهدیدگاه خود را بر رأی تولستوی بنا نلاده

 (.  31و 34تأکید کرده و کالینروود بر اهمیت تخیّی )درباره آراء ای  دو بنررید به گراهام: 

شـر  لازم هنـر   اسـت و  « بیان احسـاس »گاه نظریه بیان اثر هنری عرصه داز دی در مجموع،

است. گرچه صیت ای  ادعا برای تطبیق مطلق بر همـه آثـار هنـری میـی     « بیانرریِ احساس»

جـا  (، امـا از آن 469: کارو:توان همه آثار هنری را آثار بیانرر دانست )نمی یتاًتردید است و نلا

همـه بیـانرر   تر از آن، آثار هنری بـزر   توان از عاطفه سراغ گرفت و ملمکه در اکثر هنرها می

کارکرد مفیدی که ای  نظریه در تیلیی مقولـه احسـاس    دلیی (، به443اند )ویلکینسون: احساس

مبـانی و   بـرداری از مزایـای آن را بـه تـلاش بـرای ردّ     در اثر هنری دارد، منطقی است که بلره

ی ، بـرا بـر ایـ  اسـاس    (.34گراهـام:  درباره ای  ارجییت بنررید به ضروریاتش ترجیح دهیم )

ای ادبی که در شمار انواع هنر است، نظریـه بیـان را   تیلیی مقوله عاطفه در شعر، به عنوان گونه

 توان چارچوبی معتبر به شمار آورد.می

طور عمـده بـر سـه رکـ  بنیـان دارد:      بهیابیم که ای  تعریش تولستوی درمی با دقت بر رأی

در سـیر   .«احسـاس از سـوی مخاطـب   دریافت »، «اثر هنری»، «انتقا: احساس از سوی هنرمند»

تکوینیِ نظریه بیان، هر یک از ای  سه رک  قابلیت داشته تا نقطه عزیمت اساسی بـرای تیلیـی   

. (34مقوله عاطفه در اثر هنری شود و دو رک  دیرر را تابعی از خود قـرار دهـد )ویلکینسـون:    

د آراء در ایـ  بـاب بـوده    ی  عوامی تعـدّ ترملمبخشی به ای  سه از در واقع اختلا  در ترتیب

توان بدون ورود به مجادله بر سر اصالتِ یکی از ای  سه، موضـوعیت  اما در هر حا: می است.

 به تیلیی گ؛اشت.نظریه بیان  باهر سه را پ؛یرفت و عاطفه در شعر را 

اسـت کـه   « شـعر »طور مستقی اهمیت دارد، خود بهانتقا: احساس چه که در میان فرآیند آن

نتقا: تجربه عاطفی شاعر و نیز میرکّ دریافت عـاطفیِ مخاطـب اسـت. در نظریـه بیـان      بستر ا

هـای زبـانی، بـه    گیردا بدی  ترتیب که چون نشانهپاسخ می« نشانه بیرونی»چنی  اهمیتی با قید 

گر هستند، برای تیلیی بُعد عـاطفی  عنوان مواد خام در شعر، به شبکه زبان تعلق دارند و دلالت

ان فارغ از حالات شاعر و مخاطب، بـر دلالـت عناصـر زبـانی شـعر متمرکـز شـد و        توشعر می

های بیانررانـه شـعر   بررسی کرد که دلالت عاطفی عناصر زبانی شعر چرونه استا زیرا ویژگی
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ها را شناسایی کرد و نیوه دلالتشان را بـه تیلیـی   توان آنیابند که میدر عناصر زبانی نمود می

شـود،  یی بُعد عاطفی شعر، به مثابه کیفیتی که در بیان شعری پدیدار مـی گ؛اشت. پس برای تیل

باید بر دلالت عناصر زبانی در شعر تکیه کرد و بررسی کرد که ای  دلالـت چرونـه بـه عنصـر     

توان با تکیـه بـر بافـت    عاطفه نمود بخشیده است. در کنار ای  تیلیی، و چه بسا پس از آن، می

-گیری و جلتعاطفی شاعر، به چرونری تأثیر ای  بافت بر شکی پیدایش شعر و تیلیی تجربه

که نیوه دریافت و اثرپ؛یریِ مخاطـب در بافـت قرائـت    یابی عاطفه در شعر پرداختا همچنان

 تواند منبعی اثرگ؛ار بر جریان عاطفه در شعر باشد.شعر نیز می

لالت عناصر زبانی بـه  انریز است انتساب دای که در تیلیی دلالت عاطفیِ شعر چالشمسئله

-توان شمارش یـا حتـی بـه   های گوناگون استا زیرا عواطش انسانی را نمیعواطش و احساس

ظاهراً در انتساب دلالـت بیـان بـه    به ای  سبب  .(19بندی کرد )شفیعی کدکنی: طور دقیق دسته

اساسـی در   اما اگر بنا به توافق، لیستی بسته از عواطـش ا یک عاطفه از تنوع آراء گریزی نیست

توانیم تا حدّ زیادی آراء تیلیلی را همسو سـازیم و انتسـاب   شعر را معیار تیلیی قرار دهیم می

ای به دور نره داریم. زیرا توافق بر سـر چنـی    های زبانی به عواطش را از انتخاب سلیقهدلالت

عـاطفیِ تیلیلرـر    تر از انتظار توافق همرانی بر سر انتخابلیستی به عنوان معیار تیلیی، منطقی

 در غیاب معیار است.  

ق( که وجوه اساسی عاطفـه   196 -931مصری منتقد بر ای  مبنا، ما نظر به رأی اب  رشیق )

چلار وجـه عـاطفی   ، (66: 4رشیق: جدانسته )اب  « الغضب و ، الطربه، الرّهبهالرغب»در شعر را 

اضـافه وجـوه   بـه را و خشـم(  )گرایش، ترس، شـادی  « )فی(، الخو ، الفرح و الغضب هالرغّب»

)رویرردانی، شلامت، انـدوه و ملربـانی(   « ه، الیزن و العطوفه)ع (، الشلام هالرغب»ها متضاد آن

. دو نکته قابی توجه درباره ای  هشت وجـه یکـی آن   عنوان وجوه معیار انتخاب خواهیم کردبه

طـور  هر دلالت زبانی را به تواناست که میان ای  وجوه، مرزهایی نسبی واقع است که عادتاً می

که گرچه وضع وجوه عاطفیِ مشـخص بـه عنـوان    ها منتسب کرد. دیرر ای غالب به یکی از آن

هـای  تیلیی را از اِعما: سلیقه به دور نره خواهد داشت، اما به هر حا: در تیلیی دلالت ،معیار

 گر( را به صفر رساند.یتوان دخالت عامی انسانی )یعنی تیلیزبانی، به ویژه در ادبیات، نمی
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 حلیلهای تنمونه

. ای  قصیده از 4انتخاب شده است: « قصیده تائیه دعبی خزایی»برای ای  تیلیی به دو دلیی 

السـلام(  تری  آثار در ژانر ادبیات متعلد )به اهی بیت علیلمشاهکارهاى شعر عرب و از برجسته

عاطفی ای  قصیده، کارکرد عنصـر عاطفـه    ل؛ا تیلیی دلالت .(91)قلی زاده است به شمار رفته 

. بنا به دلیی نخست، تائیـه دعبـی از جوانـب    1دهد. را در ماندگاریِ یک قصیده متعلد نشان می

گران برای نمایاندنِ بُعد عـاطفی ایـ    گوناگون به تیلیی گ؛اشته استا ل؛ا ارجاع به آراء تیلیی

دریافت، قـابلیتی مسـتند در تیلیـی خواهـد     ویژه برای شناخت تأثیر دو میور انتقا: و شعر، به

 بود.

گ؛اریم. به سبب مانعی کـه  ای از ابیات تائیه را به تیلیی مینظر به تنرنای ای  مجا:، گزیده

کند، گزیده تائیه در برداریِ منقطع ایجاد میوحدت لفظی و معنایی در پیکره قصیده برای نمونه

 طر  باشیم.بیها نمونهانتخاب در ایم تا گرفتهبیت در چلی و پنج را « هالمجانی الیدیث»کتاب 

 پیشینه بحث

های فارسی به نظریـه بیـان بـرای    اند، در پژوهش. تا جایی که نویسندگان ای  نوشتار آگاه4

فـروغ فرخـزاد:   »هـایی همچـون   عاطفه شعری در پـژوهش تطبیق بر شعر توجه نشده است. اما 

از دهرامی و « نقد و بررسی عاطفه در اشعار نیما یوشیج»نژاد یا از باقی« شاعر عاطفه و شکست

که در اثر دوم، رویکردهای متـداو: در تیلیـی عاطفـه نیـز بـه       گ؛اشته شدهبیث  به عمرانپور

سازی از نظریه بیـان و  چارچوبا اما شیوه تیلیی در ای  مقاله به سبب ایجاز بررسی شده است

و اما از میان آثاری که تائیـه   منیصر به فرد است.ای ، شیوهسازوکارهای تیلیی دلالت کاربست

شـرح تائیـه   »توان بـه  اند، میافکندهگ؛را اند و به بُعد عاطفی آن نیز نظری دعبی را تیلیی کرده

از مصطفی قلـی زاده )وی  « دعبی خزاعی، شاعر دار بر دوش»از علامه مجلسی، « دعبی خزاعی

 ـ »قدیمی ارجاع داده اسـت(،   هایدر بخش تیلیی تائیه به چندی از تیلیی فـی   هدراسـات نقدی

شلامت ادبی دعبـی در پاسـداری از حـریم علـی بـ       »از سید خلیی باستان و « الأدب الإسلامی

 از علی دودمان اشاره کرد.« (ع)موسی الرضا 



 دهمسیزشماره                            سابق( یات و علوم انسانیادب)مجله  ات عربییزبان و ادب مجله                                     6 

 طرح مسئله

چه گ؛شت، مسئله ای  خواهد بود که دلالت عاطفی قصـیده تائیـه، در سـه میـور     بنا بر آن

، بر اسـاس  «دریافت عاطفه از سوی مخاطب»و  «انتقا: عاطفه از سوی شاعر»و  «ریِ شعربیانر»

 چرونه است  «هشت وجه عاطفه در شعر»

 شیوه تحلیل

تیلیـی  »آید، برای تیلیی بار عاطفی در شـعر از شـیوه   جا که شعر از عناصر زبانی پدید میاز آن

اسب با مواد سازنده شعر. بـرای شـناخت مقولـه    ای است متنبلره خواهیم برد که شیوه« دلالت زبانی

هـای زبـانی   ضروری است که بدانیم: واحدهای نظـام زبـان، تشـکیی یافتـه از نشـانه     « دلالت زبانی»

-هستند. نشانه زبانی از دا: و مدلو: تشکیی شده که دا: جنبه دلالترر آن نشانه است و مدلو: جنبـه 

هـای زبـانی   طور کلیّ برای دلالت نشـانه شناسان بهمعنی ای )معنایی( است که دا: به آن ارجاع دارد.

(. دلالـت  64)صـفوی:  « معنـی بیـرون زبـانی   »و « معنی درون زبانی»اند: به دو نوع معنی توجه کرده

بیرون زبانی مبتنی بر ارجاع نشانه به مصداق است و به رابطه میـان عناصـر زبـانی و تجربیـات غیـر      

ها است که به نظام پیچیـده  ما دلالت درون زبانی مبتنی بر مفلوم نشانهپردازد. ازبانیِ جلان خارج می

شود و در بر گیرنده روابط درونـیِ زبـان اسـت    روابطی که میان عناصر زبانی وجود دارد مربو  می

شـود  برآمده از نظریه بیان چنی  استنتاج مـی  بندی دوگانه با سه میورِ(. از تلفیق ای  دسته61)پالمر: 

ای از عناصر زبانی( خاصیتی است مـرتبط  عنوان مجموعهرری و بار عاطفی در میور شعر )بهکه بیان

با حوزه دلالت درون زبانیِ شعرا و تأثیرپ؛یری جریان عاطفه از دو میـور انتقـا: و دریافـت )یعنـی     

بافت بیرونی( خاصیتی است مرتبط با دلالت بیرون زبانیِ شـعر. بـر ایـ  اسـاس، بـرای تیلیـی بـار        

اش متمرکز شویم و برای تیلیی بـار عـاطفی برآمـده از    اطفیِ خود شعر باید بر دلالت درون زبانیع

 اش.میور انتقا: و دریافت، بر دلالت بیرون زبانی

در وهله نخست برای تیلیی دلالت عاطفیِ خود تائیه )دلالت عاطفیِ درون زبـانی شـعر(، ابتـدا    

هـا را، نظـر بـه سـیاق     نی ضمنیِ برخواسته از ترکیـب واژه های هر نمونه را و یا معمعنی صریح واژه

بینیم معنای کلیِّ به دست آمده از سیاقِ هر نمونـه بـه کـدام    شعر، مشخص خواهیم کرد و سپس می

یک از هشت وجه عاطفی منتسب خواهد شد. انتساب معنای هر نمونـه بـه یکـی از هشـت وجـه،      
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اش باشد. ای  انتسـاب  زبانیی آن نمونه در دلالت درونتواند نمایانرر بار عاطفدرون شبکه زبان، می

ها بـه سـبب   واژه« آیی همنشینیباهم»در "شود. ها انجام میواژه« آییِ همنشینیباهم»بر مبنای قابلیت 

آیـی،  توانند با یکدیرر ترکیب و همنشی  شـوند. در ایـ  بـاهم   می یادینشانهای بناشتراک در ویژگی

شـود کـه بـرای اهـی زبـان از پـیش       میور همنشینی در کنار اسمی ظاهر میفعلی یا صفتی بر روی 

بینیم آن معنای کلّـی کـه بـرای هـر     (. بنابرای  ما در تیلیی خود می436)صفوی:  "تعیی  شده است

آیـی دارد. گرچـه   آید، درون شبکه زبان بـا کـدام یـک از آن هشـت وجـه بـاهم      نمونه به دست می

رویدادی نسبی است اما دامنه و بسامد کاربردِ زبـانی معیـاری اسـت کـه     ها با یکدیرر همنشینی واژه

چـه در نلایـت موجـب    یعنـی آن  .(466تواند برای سنجش ای  هماهنری قابی اعتنا باشد )پالمر: می

گانـه  شود بتوانیم صیتّ و بسامد همنشینی میان معنای به دست آمده بـا یکـی از وجـوه هشـت    می

در ایـ   « که برای اهی زبان از پیش تعیی  شـده اسـت.  »ن تشخیصی است عاطفی را تأیید کنیم، هما

شود دلالت هر عنصر زبانی، بنا بر وجه غالب، به یک وجـه عـاطفی منتسـب شـود.     راستا تلاش می

بدی  ترتیب: معنی )صریح یا ضمنی( ـِ هر نمونه، نظر به سیاق شـعر، در قـالبی واژگـانی مشـخص      

بینـیم  گاه میشود، آناساسیِ عاطفه نیز به مثابه یک واژه تلقی می هایشود، سپس هر یک از وجهمی

توانیم از جمع یـک  آییِ پرُکاربرد دارد. بر ای  مبنا میها باهمآن قالب واژگانی با کدام یک از ای  واژه

عنصر زبانیِ دا:ّ بر معنی با یک واژه دا:ّ بر احساس استنتاج کنیم که فـلان معنـی در کـاربرد زبـانی     

 قابلیت انتساب به فلان احساس عاطفی را دارد.

پس از انجام تیلیی دلالت درون زبانی شعر و رسیدن به وجوه عاطفی در خود تائیه، با نظر 

به دلالت بیرون زبانی شعر به تیلیی تأثیر دو میور انتقا: و دریافـت در دلالـت عـاطفی تائیـه     

یش تائیه رجوع خواهیم کرد تا ببینیم ایـ   خواهیم پرداختا در ای  راستا، نخست به بافت پیدا

دهـیِ بافـت قرائـت شـعر از سـوی      بافت چه تأثیری بر دلالت عاطفیِ آن داشته و سپس جلت

 اش بررسی خواهیم کرد.خواننده را بر دلالت عاطفی
 

 دلالت عاطفیِ درون زبانیِ تائیه تحلیل

-نیم و سپس بررسـی مـی  کدر ای  بخش، ابتدا معنای )صریح/ضمنیِ( ابیات را مشخص می

 ـ»کنیم که ای  معنی درون شبکه واژگان زبان با کدام یک از هشت وجـه عـاطفی    ، )فـی(  هالرغّب



 دهمسیزشماره                            سابق( یات و علوم انسانیادب)مجله  ات عربییزبان و ادب مجله                                     8 

آیی طور غالب قابلیت باهمبه« هالعطوف ،الغضب/ الیزن ، الفرح / الخو ، هالشلام / )ع ( هالرغب

 ـ   زبـانیِ  ر روابـط درون دارد. پس اکنون دلالت عاطفی عناصر زبانی در تائیه را فقط بـا تمرکـز ب

هایی که از طریق ارجاع بـه واقعیـات بیـرون از    کنیم و ل؛ا دلالت عاطفیِ واژهها مطالعه میواژه

ترجمـه   شـود. یابند، مثی اسامی اشخاص و اماک ، به دو بخش بعدی موکو: مـی مت  معنی می

 ژه بـه واژه آمـده  یـابیِ وا ابیات در پاورقی، به اقتضای بیث، با تـلاشِ حـداکثری بـرای معـاد:    

 است. 

« خلوُّ مدارسِ آیـات »: 4«وَ مَنز:ُ وَحیٍ مُقفرُِ العرََصاتِ      همدارسُ آیاتٍ خلََت مِ  تِلاوَ. »4

باهم آیی دارد: « الیزن»دلالت دارند و ای  معنی با « الضَیاع»و « الفُقدان»بر « قفرُ منز: الوحی»و 

 «.حُزن الضیاع، الفقدان المیُزن»

ای  بیت کـه بـا   : 1«رسو:ِ اللهِ، بالخَیشِ، مِ  مِنی      و بِالرُّک ِ و التّعریشِ و الجمراتِ لِآ:ِ. »1

است که از تـلاوت خـالی    ی« مدارس»به بیت قبی وصی شده، در مقام توضیح « لـِ»حر  جرّ 

هایش تُلی شدها ل؛ا دلالت عاطفیِ اندوه از حُکـم مـ؛کور در بیـت    که عرصه ی« منز:»شده و 

 به ای  بیت نیز بار شده است )الیزن(. قبی،

خبـر اسـت   « دیـار  »: 9«و السجّّادِ ذِی الثَّفِنـاتِ  هدِیارُ علیٍّ وَ الیُسی ِ وَ جعفرٍَ      وَ حَمز. »9

امـاک ِ خـالی   »که به بیت قبی ارجاع دارد و بـاز در مقـام توضـیح    « هی»برای مبتدای می؛و  

الثّفنات »از دو بیت قبی، به ای  بیت نیز بار شده است. بیان شدها ل؛ا دلالت عاطفیِ اندوه « شده

 «.هالثّفنات المیُزن»باهم آیی دارد: « الیزن»نیز با « ها()پینه

« الجون المُباکر»و « العفاء»: 1«دیار  عفَاها کُیُّ جَونٍ مُباکرٍِ      وَ لم تَعشُ لِلأیّامِ وَ السّنَواتِ. »1

 «.فاء الیزی ، الجون المیُزنالع»باهم آیی دارند: « الیزن»با 

                                                           
 شده است.هایش تلی پلنه است که وحی ای  منزلراهِاز تلاوت خالی شده و  است که نآآیات قر هایای  مدرسه 4

 .ها بودمنز:   و عرفات و جمراتو رک منا در خیشِ)ص( را  خاندان پیامبر 1

 های علی و حسی  و جعفر و حمزه و سجاد که پینه بر جبی  داشت )علیلم السلام(.خانه 9

 ها.هایی که ابرهای سیاهِ زودرس ویرانشان کردند نه گ؛ر روزها و سا:خانه 1
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السؤا: ع  خـشّ  »: 4«قفِا نَسأ:ِ الدّارَ الّتی خَشَّ أهللُا      مَتی علدهُا بالصَّومِ و الصلَّواتِ. »9

مضـمون  «. حـزن نـزاح الأحبـاء   »بـاهم آیـی دارد:   « الیزن»دلالت دارد که با « النزاح»بر « الأهی

 «.هالإنقضاء الیزی  لعلد القراب»یی دارد: باهم آ« الیزن»نیز با « هإنقضاء علد القراب»

، النّـوی و  هالغرُب»: 1«النّوی      أفانِی َ، فِی الآفاقِ، مُفترَِقاتِ هوَ أی َ الأُولی شطََّت بِلم غرُب. »6

 «.، حزن النّوی، الإفتراق الیزی هالمیزن هالغرب»باهم آیی دارند: « الیزن»با « الافتراق

خیـرُ القـادات و   »: 9«هبیِّ، إذا اعتزَوا      وَ هُم خیرُ قاداتِ، وَ خَیرُ حُماهُم أهیُ میراشِ النّ. »6

 «.هفی خیر القادات و الیما هالرغب»باهم آیی دارند: « فی هالرغب»در سیاق مدح، با « هخیرُ الیُما

سـد و التکـ؛یب   الی»: 1«وَ ترِاتِ هوَ ما النّاسُ إلّا حاسد ، وَ مُک؛َِّب       وَ مُضطَغِ ٌ ذو إحنَ. »4

غضب الیسّـاد، المکـ؛ّب الغاضـب،    »باهم آیی دارند: « الغضب»با « و الوتر هو الإضطغان و إحن

دارند و با « النّاس»ها دلالت بر ذمّ واژه ی ا«. بو، الوتر الغضهالمُغضب هالمُضظغ  الغَضِب، الإحن

 هالرغب ـ»در مجمـوع کـلام بـر    «. ع  الیاسد و المک؛ّب ...  هالرغّب»باهم آیی دارند: « ع  هالرغب»

 دلالت دارد.« ع  الناس الغِضاب

إسـبا:  »و « ذکـر القتلـی  »: 9«إذا ذَکروا قَتلی بِبدرٍ وَ خَیبرٍَ      وَ یَومِ حُنَی ِ أسبلَُوا العَبرَاتِ. »3

 ـ »باهم آیی دارند: « الیزن»با « هالعبر و « ذکـروا »فاعـی  «. هال؛کر المیزن للقتلی، العبـرات المیزن

عـ  النـاس    هالرغب ـ»گردد، پـس بیـت بـر    ـِ م؛موم در بیت قبی بر می« النّاس»به همان « واأسبل»

 دلالت دارد.« ع  الناس الیزِان هالرغب»دلالت دارد. در مجموع کلام بر « الم؛موم

« الیـزن »بـا  « القبـور »: 6«ها صلََواتیوَ أُخری بفَِخٍّ، نا:      هقبور  بِکوفاتٍ وَ أُخری بِطیبَ. »41

 هالرغب ـ»دلالت دارد کـه بـا   « الاحترام»بر « علی القبور هالصلوا«. »هالقبور المیزن»اهم آیی دارد: ب

 «.هفی القبور المیترم هالرغب»باهم آیی دارد: « فی

                                                           
 ار روزه و نمازشان به سر آمده است !اند بپرسیم چند گاه است که روزگاش کوچیدهای که اهالیبایستید تا از خانه 4

 هایی پراکنده در هر سوی عالم متفرقشان کرده است.و کجایند آنان که غربت و دوری همچون شاخه 1

 آنان که بلتری  رهبران و بلتری  حامیانند.دارِ پیامبرند و همآنان که چون نسب خود را بیان کنند، میراشهم 9

 جوست، کس دیرری نیستند.توز و انتقامگر و بدخواهی که کینه؛یباما ای  مردم جز حسود و تک 1

 ریزند.ها میآورند، اشکها که چون کشترانِ بدر و خیبر و حُنیَ  را به یاد میآنهم 9

 ها درود باد.اش و برخی در مدینه و برخی دیرر در فخّ است که از م  بر آنمزارهایی در کوفه و حوالی 6
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بـاهم  « الیـزن »بـا  « قبر»: 4«ها الرَّحم ُ فِی الغرُُفاتِتضمّ       هوَ قبرٌ بِبغدادٍ لِنفَسٍ زَکیّ. »44

دلالت دارد که مانند بیت قبی بـا  « الدعاء للمتوفّی»بر « ها الرَّحم ُ فِی الغرُُفاتِ تضمّ»آیی دارد. 

 باهم آیی دارد« فی هالرغب»

عدم البلوغ إلـی کنـه   »: 1«ها، مِنّی، بِکُنهِ صَفاتِفأمّا المُصِماّتُ، الّتی لَستُ بالِغاً      مبالغ. »41

باهم آیی « فی هالرغب»دلالت دارد که با « صالأشخا فضی»در سیاق مدح بر « الصّفات لأشخاصٍ

 «. فضلاءفی الأشخاص ال هالرغب»دارد: 

 ـ »: 9«إلی الیَشرِ، حتّی یَبعثَ اللهُ قائِماً      یُفرَّجُ مِنلا اللَمَّ و الکرُباتِ. »49 بـا  « هاللـمّ و الکرب

باهم آیـی دارد:  « فی هرغبال»با « المفرّج لللمّ«. »هالیزن و اللمّ و الکرب»باهم آیی دارند: « الیزن»

 «.فی المفرّج لللمّ هالرغب»

خبـر  « نفـوس  »: 1«بِشَطِّ فرُاتِ هاینفوس ، لدَی النّلری  م  أرضِ کرَبَلا،      مُعرََّسُلُم ف. »41

را « فضـلاء الأشـخاص ال »است برای مبتدای مـ؛کور در بیـت دوازدهـم )المصـمّاتُ( و همـان      

 باهم آیی داشت.« فی هالرغب»دهد که با توضیح می

بـه  « هُـم »ضـمیر  : 9«الیجُُـراتِ  همَغشـیَّ  هتَقَسَّمَلُم رَیبُ الزمّانِ، فَما تری،      لَلُم عُمـرَ . »49

« الیـزن »بـا  « تقسّملم برَیب الزمّـان »ا پس «فضلاءالأشخاص ال»گردد، یعنی همان برمی« نفوس»

 ـ « »فضـلاء الیزن م  تقسّـم الأشـخاص ال  »باهم آیی دارد:  نیـز تفسـیر   « للـم  همـر ع هعـدم ریی

 است.« تقسّملم»

النَضـو مـ    »: 6«،      مَـدیَ الـدّهرِ، أنضـآءِ مِـ َ الأزمَـاتِ     هعُصب هسِوی أنَّ مِنلُم بِالمَدین. »46

 «.النَضو المیُزن م  الأزمات»باهم آیی دارد: « الیزن»با « أزمات الدهر

                                                           
 های بلشت جایش دهد.داد است از آنِ نفس زکیه که خداوند رحمان در غرفهو مزاری در بغ 4

 توانم به ژرفای اوصافشان برسم.نیز مزارهای خاموشی که نمی 1

 زداید.ها را از ایشان میانریزد و او غم و غصهتا روز رستاخیز که خداوند حضرت قائم )عج( را برمی 9

 جا در کنار شطّ فرات است.اند که سکنایشان آنی  آرمیدههایی در سرزمی  کربلا کنار نلرجان 1

 یابی که نشیمنراهی داشته باشد.ای برایشان نمیشان کرده و کاشانهرخدادهای زمانه پراکنده 9

 اند.ها فرسوده شدهاز ایشان فقط گروهی در مدینه بر جای مانده که در درازای روزگار از بیران 6
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إلا  هعـدم الزیـار  »: 4«وَ العقِبانِ وَ الرَّخَمـاتِ  زُوّارٍ، سِوی بَعضِ زُوَّرٍ      مِ َ الضّبعِ هقلَیل. »46

 «.الشدید هحزن الفرُق»باهم آیی دارد: « الیزن»دلالت دارد و با « هالفرُق هشدّ»بر « ع  الییوانات

المضـاجع  »: 1«بِمَضاجِعَ      للَُـم، فـی نـواحِی الأرضِ، مخُتلَِفـاتِ     هلَلُم، کُیَّ حی ٍ، نومَ. »44

التفـرّق  »بـاهم آیـی دارد:   « الیـزن »دلالت دارد کـه بـا   « التفرّق»بر « الأرضفی نواحی  هالمختلف

 «.المیُزن فی نواحی الأرض

رَواتِ       . »43 المَغـاویر  »: 9«وَ قدَ کانَ مـِنلُم باِلیجِـازِ وَ أهللِـا      مَغـاویرُ یخُتـارُون فـِی السّـَ

 «.الشلّام السرّواءالمغاویر »باهم آیی دارد: « هالشلّام»با « المختارون بی  السرّوات

تنکبّ الـلأواء عـنلم   »: 1«الجَمرَاتِ هتَنَکّبَ لَأواءُ السِّنی َ جِوارَهُم      فَلا تَصطلَیلِم جَمرَ. »11

دلالـت  « العیش المع؛بّ قبی المـوت »نظر به سیاق بر « السّنی  بعد الموت هو ارتیاحلم م  جمر

 «.ع؛ّبحزن العیش الم»باهم آیی دارد: « الیزن»دارد که با 

الورود المسـلَّح فـی   »: 9«إذا ورَدَوا خیَلاً، تشَمَسَّ، باِلقنَا     مسَاعرُِ جمرِ الموتِ و الغمَرَاتِ. »14

 «.الغزو هشلام»باهم آیی دارد: « هالشلّام»دلالت دارد که با « هالغزو»بر « الخیی و تسعرّ الغمرات

بـا  « فخـرهم »: 6«بریـیَ وَ الفرُقـانِ ذِی السّـوراتِ   فَإن فخَرَوا، یوماً، أتَوا بِمیُمدٍّ      وَ جِ. »11

« هالمَفخَـر »بـر  « الفخر بمیمد )ص( و جبریی و الفرقان«. »الفخر هفرَح»باهم آیی دارد: « الفرح»

 «.فی المفخرات هالرغب»باهم آیی دارد: « فی هالرغّب»دلالت دارد و با 

النلـی  »بـر  « مَلامَـک »: 6«ما عاشوا، وَ أهیُ ثقِاتی مَلامَکَ، فی آ:ِ النّبیِّ فَإنّلُم      أحِباّی،. »19

الأحبّـاء  «. »هع  الملام هالنلی و الرغب»باهم آیی دارد: « ع  هالرغب»دلالت دارد و با « هع  الملام

 «.هفی الأحباّء و الثقّا هالرغب»باهم آیی دارد: « فی هالرغب»با « هو أهی الثقا

                                                           
 ها.ها و کرکسچندی از کفتارها و عقاب چندان زائری ندارند جز 4

 اند.ای در مزارها دارند و ای  سو و آن سوی زمی  سرگردانهر دم آرمیده 1

 شدند.اش دلیرانی داشتند که از میان بزرگان برگزیده میکه در میان حجاز و اهالیحا: آن 9

 یابد.وزان آنان را درنمیهای سهای خشک از جوارشان رخت بربست و دیرر گدازههای سا:سختی 1

 کشید.شدند آتش جنگ و کشتار زبانه میچون مسلیانه به میان لشکری وارد می 9

 آورند.های قرآن را میاگر روزی فخر بورزند میمد )ص( و جبرئیی و سوره 6

 .از سرزنش م  در حبّ خاندان پیامبر دست بردارید که ایشان تا هستند دوستان و معتمدان م  هستند 6
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« إنلّم راشدون»بر « تخیرّتلُم رشداً»: 4«الخیِرَات هعلی کیُِّ حا:ٍ، خیِر  لمُ  لمُ رشُداً لأِمری، فإنَّتخَیَرّتُ. »11

 «.هفی الراشدی  و الخیر هالرغب»باهم آیی دارند: « فی هالرغب»با « الخیرات هخیر»دلالت دارد که همراه 

علـی الیقـی  و    هالزیاد»: 1«ناتیوَ زدِ حبَُّلمُ، یا ربِّ، فی حسََ      هفیَا ربَِّ زدِنی، مِ  یقینی، بصَیرَ. »19

«. الیسـنات  هالیقـی  و و البصـیر   هالفرح مـ  زیـاد  »باهم آیی دارند: « الفرح»با « و علی الیسنات هالبصیر

 «.الیبّ هرغب»باهم آیی دارد: « فی هالرغب»با « الیبّ»

مصـرع او: در سـیاق دعـا بـر     : 9«أو لیِمـیِ دیِـاتِ   هلفِکَِّ عنُا      هبنِفَسی أنتمُ مِ  کلُو:ٍ وَ فتِیَ. »16

حمـی  »و « هفـکّ العنـا  «. »نفسـی فـیکم   هرغب»باهم آیی دارد: « فی هالرغب»دلالت دارد و با « الیبّ البالغ»

 «.، فرح المدَینی  م  حمی الدیاتهالفکّ المفُرح للعنا»باهم آیی دارند: « الفرح»با « الدیّات

قصـیّ الـرحّم و   »: 1«وَ أهجُـرُ فـیکمُ أسُـرتَی وَ بنَـاتی          أحُبُِّ قصَیَِّ الرَّحمِ مِ  أجیِ حُـبِّکمُ . »16

 باهم آیی دارد.« فی هالرغب»دلالت دارد که با « الیبّ البالغ»بر « م  أجی الیبّ هع  الأسر هاللجر

« و الخ ـ»بـر  « هالکتمانُ مخاف»: 9«کاشحٍِ      عنَیدٍ لأهیِ الیقَِّ، غیرِ موُاتِ هوَ أکتمُُ حبُیّکمُ، مخَاف. »14

ضـدّ الیـقّ    هالکشح و العنـاد »باهم آیی دارد. « فی هالرغب»با « حبکّم»دلالت دارد و با آن باهم آیی دارد. 

ای  تعبیر بـر ذمّ دلالـت دارد   «. الغضب همثیر هالکشح و العناد»باهم آیی دارند: « الغضب»با « هدون الموادا

مـ   « المرغوب عنـه »العدوّ « غضب»م  « خو ال]»باهم آیی دارد. در مجموع کلام بر « ع  هالرغب»و با 

 فی الأحباّء[ دلالت دارد.« هالرغّب»أجی 

حـشّ الأیّـام شخصـاً    »: 6«لقَدَ حفََّتِ الأیاّمُ، حوَلی، بشِرَِّها      وَ إنیّ لأَرجوُ الأم َ، بعـدَ وفَـاتی  . »13

 ـ شرّ الأ»باهم آیی دارد: « الیزن»دلالت دارد که با « هالبلیّ»بر « بشِرهّا رجـاء الأمـ    «. »هیاّم و البلایـا المیُزن

الخـو  و  »بـاهم آیـی دارد:   « الخـو  »دلالـت دارد کـه بـا    « الاضـطراب فـی العـیش   »بر « بعد الوفات

 «.الإضطراب فی العیش

                                                           
 تری ِ نیکان هستند.ام که در هر وضعیتی نیکعنوان راهنمای امورم برگزیدهایشان را به 4
 پس پروردگارا بر بصیرت م  در یقینم بیافزای و حبّ ایشان را بر حسنات م  بیافزا. 1
 ها.جانم فدای پیر و جوانتان باد به خاطر آزادی اسیران و پرداخته شدن دیه 9
 کنم.دارم و خانواده و دخترانم را در راه شما ترک میرا به خاطر حبّ شما دوست می بریدن از خویشانم 1
 ستیزد و ناسازگار است.کنم از ترس دشمنی که با اهی حق میو حبّ شما را پنلان می 9
 روزگار با شرّش مرا در میان گرفته و امید به امنیت تنلا پس از مرگم امید به امنیت دارم. 6
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« الیـزن »بـا  « هالیسرات الدائم»: 4«أروُحُ وَ أغدوُ دائمَِ الیسَرَاتِ      هألمَ ترََ أنیّ مِ  ثلَاثی َ حجَِّ. »91

 «.هحزن الیسرات الدائم»م آیی دارد: باه

 ـ»: 1«أری فیَئلَمُ فیِ غیَرهِمِ متُقَسمّاً      وَ أیدیلمِ مِـ  فیَـئلِمِ صَـفرِاتِ   . »94 تقسّـم فیـئلم فـی     هریی

 ـ  »باهم آیـی دارد:  « الغضب»دلالت دارد که با « الغصب و الإجیا  هریی»بر « غیرهم  هالغضـب مـ  ریی

حـزن المظلـوم   »باهم آیـی دارد:  « الیزن»دلالت دارد و با « الانظلام»ر ب« صفر یدهم م  فیئلم«. »الغصب

 «.مصفر الید

« الیـزن »بـا  « هالجسوم النییف»: 9«فآَ:ُ رسو:ِ اللهِ نیُش  جسُوملُمُ      و آ:ُ زیادٍ حفَُّیُ القصَرَاتِ. »91

 ـ هالجسوم النییف ـ»باهم آیی دارد:   هفرح ـ»هم آیـی دارد:  بـا « الفـرح »بـا  « هالقصـرات الغلظ ـ «. »هو الیزین

 «.هالقصرات الغلظ

بـا  « فـی القصـور   هالمصـون »: 1«وَ آ:ُ رسو:ِ اللهِ فی الفلََـواتِ       هبنَاتُ زیادٍ فی القصُورِ مصَونَ. »99

دلالـت دارد کـه بـا    « التشـردّ »بـر  « فی الفلوات«. »فی القصور هو الفرح هالمصون»باهم آیی دارد: « الفرح»

 «.حزن التشردّ فی الفلوات» باهم آیی دارد:« الیزن»

التـوترّ و  »بـر  « وتُِـروا »: 9«إذا وتُرِوُا، مدَُّوا إلی أهـیِ وتَـرهِمِ      أکفُّـاً، عَـ ِ الأوتـارِ منُقبَضِـاتِ      . »91

عـ  الأوتـار    همـدّ الأکـشّ المنقبض ـ  «. »حزن الموتور»باهم آیی دارد: « الیزن»دلالت دارد که با « الإنظلام

العـافی  عـ     هعطوف ـ»بـاهم آیـی دارد:   « هالعطوف ـ»دلالت دارد که با « هفو و السمّاحالع»بر « إلی واتریلم

 «.الخاطئ

بـا  « الرجّـاء فـی الرجـی   »: 6«فلَوَ لا ال؛ّی أرجوُهُ فی الیوَمِ أو غدٍَ      لقَطََّعَ قلَبی، إثرهَمُ، حسَرَاتی. »99

بـاهم  « الیـزن »بـا  « یع الیسراتِ القلـبَ تقط«. »الرجی المرجوّ المرغوب فیه»باهم آیی دارد: « فی هالرغب»

 «.تقطعّ القلب الیزی  م  الیسرات»آیی دارد: 

                                                           
 گ؛رانم های ماندگار میینی که سی سا: است روز و شب را با افسوسبآیا نمی 4
 های ایشان از سلمشان خالی استبینم که سلمشان نزد دیرران تقسیم شده و دستمی 1
 هایشان پروار.هایشان نییش است و خاندان زیاد ت خاندان رسو: خدا ص ت  9
 هایند.دا ص در بیاباناند و خاندان رسو: خها مصوندختران زیاد در کاخ 1
 گیری فرو مانده است. کنند که از انتقامهایی را سوی ستمرران دراز میشود، دستچون به ایشان ستم می 9

 کرد.خاطر ایشان قلبم را تکه و پاره میهایم بهآید، هر آینه حسرتاگر نبود آن کسی که امید دارم امروز یا فردا می 6
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« القیام علی اسـم الله »: 4«، خارجٍ      یُقومُ عَلی اسمِ اللهِ وَ البرََکاتِهخرُوجُ إمامٍ، لا میَال. »96

 ـ« البرکات«. »فی القیام علی اسم الله هالرغب»باهم آیی دارد: « فی هالرغب»با  بـاهم آیـی   « الفـرح »ا ب

 «.هالبرکات المُفرح»دارد: 

تمیّـز الیـق عـ     »: 1«یُمَیزُّ فینا کُیَّ حَقٍّ وَ باطِیٍ      وَ یجُزِی عَلـی النَّعمـاءِ وَ النَّقَمـاتِ   . »96

الفرح مـ  تمیّـز الیـق و    »باهم آیی دارند: « الفرح»با « الجزاء علی النعماء و النقمات»و « الباطی

دلالـت دارد  « الثناء»بر « ال؛ی یمیزّ و یجُزی«. »م أهی الیق و عقاب أهی الباطیالباطی و م  تنعّ

 «.فی ال؛ی ...  هالرغب»باهم آیی دارد: « فی هالرغب»و با 

قصر النفس عـ   »: «9سأقصرُُ نَفسی، جاهداً، عَ  جدِالِلِم      کَفانِی ما ألقَی مِ َ العَبرَاتِ. »94

الیزی  مـ  جـدا:   »باهم آیی دارد: « الیزن»دلالت دارد که با « میالأ هخیب»بر « الجدا: و البکاء

 «.خائب للأمی و م  بکاء لاینتج

و « أبشری»و « طیبی»: «1فَیا نفَسُ طِیبی، ثُمَّ یا نفَسُ أبشرِی      فَغَیرُ بَعیدٍ کُیُّ ما هُوَ آتٍ. »93

 «.المبشرّم  قرب الآتی  هالفرح»باهم آیی دارند: « الفرح»با « قرب الآتی»

 هقـرب المـدّ  »: 9«فَإن قرََّبَ الرَّحم ُ مِ  تلِکَ مدَُّتی      وَ أخَّرَ مِ  عُمری لطِو:ِ حَیـاتی . »11

 الفرحـان مـ  قـرب المیعـاد و طـو:     »دلالـت دارنـد:   « الفـرح »بـا  « هطو: الییا»و « م  الموعد

 «.هالییا 

 ـ  . »14 و « الشـفاء »: 6«مِـنلُم مُنصـُلی وَ قَنـاتی    وَ رَوَّیـتُ       هشُفیتُ وَ لَم أتـرکُ لِنَفسـی رَزیّ

 ـ»باهم آیی دارند: « الفرح»با « هالخلاص م  الرزیّ» «. هالشفاء المفرح و الخلاص المفرح م  الرزیّ

المنـتقم  »بـاهم آیـی دارد:   « الغضـب »دلالـت دارد کـه بـا    « الانتقام»بر « إرواء السلاح م  دملم»

 «.الغضِب

                                                           
 کند.شود و با اسم و برکات خداوند قیام میگمان خارج میبیامید به خروج امامی که  4

 رساند.دهد و به سزا میکند و پاداش میو در میان ما حق را از باطی جدا می 1

 فلمی آنان( اشک ریختم.کوشم تا جانم را از کشمکش با اینان رها کنم، بس است هر چه )به خاطر کجمی 9

 چه آمدنی است دور نخواهد بود.بده که آنپس ای جان شادمان باش و مژده  1

 اگر خداوند رحمان عمرم را به آن روز نزدیک کند و مرگم را به تأخیر بیافکند تا عمرم دراز شود، 9

 کنم.ام را از خونشان سیراب میگ؛ارم و شمشیر و نیزهیابم و هیچ غمی بر جانم باقی نمیشفا می 6
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 ـ»: 4«  مُستَقرَِّها      وَ أُسمِعُ أحجاراً مِ  الصَّلَواتِأُحاوِ:ُ نَقیَ الشّمسِ مِ. »11 لنقـی   هالمیاول

السـعی  »باهم آیی دارد: « الیزن»دلالت دارد که با « السعی الخائب»بر « الشمس و إسماع الیجر

 «.الخائب و المیزن

عـار  لـم ینتفـع و    »: 1«تِفَمِ  عار ٍ لَم یَنتفَِع وَ مُعاندٍِ      یَمییُ معَ الأهواءِ وَ الشُّـبلَا . »19

 ـ»باهم آیـی دارد:  « ع  هالرغب»بر ذمّ دلالت دارد و با « همعاند مائی مع اللواء و الشبل عـ    هالرغب

 «.عار  لم ینتفع م  عرفانه و ع  معاند یمیی مع اللوی

 ـ الموت»: «9ترََدّدُ بی َ الصَّدرِ وَ اللَّلَواتِ      هقُصارایَ مِنلُم أن أموتَ بِغُصّ. »11 تتـردّد   هبغصّ

 «.هالموت الیزی  إثر الغصّ»باهم آیی دارد: « الیزن»با « بی  الصدر و الللوات

ضیق الأضلاع م  »: 1«الزَّفرَاتِ هکَأنّکَ بِالأضلاعِ قدَ ضاقَ رَحبلُا      لِما ضُمِّنَت مِ  شدَِّ. »19

 «.لاعبی  الأض هالزّفرات الیزین»باهم آیی دارد: « الیزن»با « الزفرات هشدّ

 های عاطفی به ترتیب ابیات:بندی دلالتجمع

. 4فـی    ه. الرغب ـ6. الیـزن   6. الیزن  9. الیزن، الغضب  1. الیزن  9. الیزن  1. الیزن  4

 ـ، الیزن. 44ع    ه. الیزن، الرغب41ع ، الیزن   ه. الرغب3ع ، الغضب   هالرغب . 41  فـی  هالرغب

 ـا. 41  فـی  هالرغب، الیزن. 49  فی هالرغب . 44. الیـزن   46. الیـزن   46. الیـزن   49  فـی  هلرغب

  فـی  هالرغب، ع  هالرغب. 19  فی هالرغب، الفرح. 11  هالشلام. 14. الیزن  11  هالشلام. 43الیزن  

 ـ. 16  الفـرح ، فی هالرغب. 19  فی هالرغب. 11  ـ. 16  الفـرح ، فـی  هالرغب ، الخـو  . 14  فـی  هالرغب

. 91  الیـزن ، الغضـب . 94. الیـزن   91  الخـو  ، الیـزن  .13  فـی  هالرغب، ع  هالرغب، الغضب

فـی،   ه. الرغب ـ96  الیـزن ، فی هالرغب. 99  هالعطوف، الیزن. 91  الفرح، الیزن. 99  الفرح، الیزن

. 19. الیـزن   11. الفـرح، الغضـب    14. الفـرح   11. الفـرح   93. الفـرح   94. الفرح  96الفرح  

 . الیزن19. الیزن  11ع    هالرغب

                                                           
 های خارا فرو کنم.جا کنم و سخ  در گوش سنگجابه کوشم خورشید را از جایراهشم  می 4

 اند.برند، و برخی دیرر دشمنانی که به هوا و شبُله گرائیدهشان سودی نمیشان آگاهانی هستند که از آگاهیبرخی 1

 دهم.ام در گ؛ر است، جان میسرانجام از دست اینان بر اثر اندوهی که میان نای و سینه 9

 هایی که در میان دارد، به تنگ آمده است.درد نالهام از دیرر سینه 1
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 های عاطفی به ترتیب بسامد:بندی دلالتجمع

( / 1) ه( / الشلام9( / الغضب )6ع  ) ه( / الرغب44( / الفرح )41فی ) ه( / الرغب19الیزن )»

 («4) ه( / العطوف1الخو  )

 تحلیل نتایج

ها را، نظر به سـیاق  گر دیرری معانی عناصر زبانی نمونهماند که تیلییهمچنان ای  احتما: باقی می

نی شعر، قابی همنشینی با وجوه عاطفی دیرر بداند و بنابرای  بر آماری که داده شـده بیافزایـد یـا از    درو

تـوان  های زبانی، به ویژه در ادبیات، نمـی گفتیم، در تیلیی دلالت در مقدمهگونه که آن بکاهد، اما همان

دادِ ت آمـده را بایـد بـرون   گر( را به صفر رسـاندا لـ؛ا نتـایج بـه دس ـ    دخالت عامی انسانی )یعنی تیلیی

میان عناصر زبانی دانست. با ایـ  حـا: نظـر    « باهم آیی همنشینی»تشخیص نویسنده از برقراری ارتبا  

های جزئـی و  رسد تفاوتها وجود دارد، به نظر نمیهایی که در زبان برای همنشینی واژهبه میدودیت

ی ما شود. بنابرای  فارغ از امکان تغییـر جزئـی   موردی در تشخیص منجر به تغییر بنیادی  در نتایج تیلی

هـا، دلالـت عـاطفی تائیـه را     در نتایج، نکته ملم ای  است که ما صرفاً با تکیه بر روابط درون زبانی واژه

تیلیی کردیم و در ای  کار از اطلاعات بیرون از مت  اسـتفاده نکـردیم، تـا نشـان دهـیم شـعر فـارغ از        

جاسـت کـه   های عاطفی درونی داشـته باشـد. ایـ    تواند دلالتاش دارد، میارتباطی که با بافت بیرونی

خودی خود، در میان سه رک  اساسی نظریـه بیـان مشـخص    اهمیت جایراه شعر )به مثابه اثر هنری( به

شـود ...  شناسانه )اثر هنری( صرفاً ابزار یا وسیله انریزش احساسـات تلقـی نمـی   شیء زیبایی»شود: می

بینـیم  ( مـی 419)ویلکینسون: « شناسانه ح؛  کرد.توان از تجربه زیباییاثر خاص را نمی یعنی خود ای 

هـای عـاطفی در   های عاطفی شاعر بپردازیم و پیریری کنیم که چه تجربهکه بخواهیم به تجربهبدون ای 

ها را در مخاطـب برانریـزد، حتـی بـا فـرض      عر همانوسیله ششاعر جریان داشته که وی قصد کرده به

که هیچ اطلاعی از تجارب شاعر و زمینه پیدایش شعر نداشته باشیم، خود شـعر را دارای خصـائص   ای 

 های عاطفی خواهیم یافت.بیانی و دلالت

های عـاطفی  توان دلالت عاطفی شعر را به خود اثر میدود کردا زیرا دلالتبا ای  حا: نمی

ای همسو دارنـد. مـثلاً در تائیـه، شـعر هـم      ا موضوعی که به شعر وحدت بخشیده رابطهشعر ب



 37                                ...دلالت عاطفی شعر از دیدگاه نظریه                                           مهفت سال  

بیانرر دلزدگی است و هم بیانرر دلبستریا هم دلالت بر اندوه دارد و هم دلالت بر شادیا هـم  

های باکی. منطقاً باید نوعی وحدت موضوعی به ای  احساسدا: بر ترس است و هم دا: بر بی

بخش تا حد زیادی بـه تجربـه عـاطفی شـاعر بسـتری      دا ای  موضوعِ وحدتمتضاد نظم ببخش

انریـزد، صـورت خیـالی    چیزی که در آثار هنری حقیقی حسّ تیسـی  مـا را برمـی   »دارد، زیرا 

کاملی است که یک حالت روحی به خود گرفته است ... چیزی کـه در آثـار هنـری کـاذب یـا      

-دم چندی  حالت روحی مختلش رو به رو مـی شود ای  است که با تصاناقص موجب اکراه می

 (.49)کروچه:  «اندشویم که هماهنری نیافته

تر از ای ، عناصر زبانی شعر دلالتی بیرون زبانی نیز دارند که لایه دلالتیِ دیرری به شعر ملم

عنـوان  آورند. بدیلی است که شعر بههای عاطفی دیرری را به همراه میکنند و ل؛ا دلالتبار می

شود و عناصر زبانی در شعر برآمده از ظرفی زمـانی و مکـانی   ک اثر انسانی در خلأ خلق نمیی

دهـد، و نیـز   های عاطفی شعر نظم و جلت مـی هستند. بنابرای  شناخت موضوعی که به دلالت

ای اسـت کـه در بررسـی دلالـت     اش مسئلهشناخت ابعاد عاطفی شعر در ارتبا  با زمینه بیرونی

 گیرد.عر پاسخ میبیرون زبانی ش

 تائیه )محور انتقال از سوی شاعر(تحلیل دلالت عاطفیِ بیرون زبانیِ 

دلالت عاطفی بیرون زبانی شعر در رابطه میان عناصر زبانیِ شـعر بـا تجربیـات غیـر زبـانیِ      

تـوان در بافـت   گیرد. چرونری ای  دلالت را، در یک میور، مـی جلان بیرون از شعر شکی می

-یری کرد و پرسید: نظر به بستر پیدایش شعر، به عناصر زبانی شعر چه دلالتپیدایش شعر پیر

های عاطفی بار شده  ای  سؤا: با رجـوع بـه زمینـه زیسـتی شـاعر و تجربیـات وی در زمـان        

ایست که در تمرکز نظریه بیان بر میور انتقا: گیرد و ای  همان نکتهسروده شدن شعر پاسخ می

کند و دوسـت دارد کـه ایـ     هنرمند احساس خاصی پیدا می»است: عاطفه از سوی شاعر نلفته 

افتد کـه همـان احسـاس را در    حس را به دیرران انتقا: دهد و به فکر ساخت ابزار مناسبی می

شاعر )هنرمند( بر اثر تجربیـات واقعـی   « احساس خاصِ(. »31)ویلکینسون: « مخاطبان برانریزد

یابـد. بنـابرای  عناصـری    )ابزار مناسب( نمود می گیرد و سپس در شعر ویاش شکی میزندگی
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که شاعر در سرودن شعر برای انتقا: احساس برگزیده، به تجربیات عاطفی شاعر ارجـاع دارنـد   

توان نظر به تجربیات عاطفی شاعر که در عناصر زبانیِ برگزیده وی و دلالت عاطفی شعر را می

 اند نیز پیریری کرد.نمود یافته

فت سرایش تائیه و تجربیات عاطفی شاعرش، بـا ارجـاع بـه آثـاری کـه بـه       برای بررسی با

اند و در پیشینه بیث قابی پیریری هستند، به ای  مختصـر اکتفـا   تفصیی به ای  موضوع پرداخته

هـ. ق(، شاعر علوی، در  161 -414خواهیم کرد که قصیده تائیه توسط دعبی ب  علی خزاعی )

ی الرضا علیه السلام و هجـرت اجبـاری ایشـان در زمـان     روزگار امامت حضرت علی ب  موس

خلافت مأمون عباسی سروده شده است. دعبی در فضای خفقان استبدادیِ خلافت عباسـی بـر   

زیسته و در چنی  فضایی به مکتب تشیع و عقایـد علـوی سـخت پایبنـد بـوده      ضدّ شیعیان می

ان اهی بیت )ع( و انزجار از غاصـبان  است. او به عنوان شاعری متعلد، با رویکرد ارادت به امام

 (.61حق خلافت ایشان، تائیه را سروده است )اسماعیی: 

هـایی هسـتند   پس عواطفی که از تیلیی دلالت عاطفیِ دورن زبانیِ تائیه بیرون آمد، احساس

-که در تجربه زیستیِ شاعر ریشه دارند. عناصری که در بخش قبی دیدیم درون شبکه زبـان بـه  

لالت عاطفی داشتند، از منظر تیلیی دلالت با تمرکز بـر میـور انتقـا: عاطفـه از     خودی خود د

سوی شاعر، رمزهایی هستند که حامی تجربه عاطفی شاعراند. تجربه غم و اندوه از سـتمی کـه   

شده، تجربه عشق و دلبسـتری بـه اهـی بیـت )ع( و فـداییان      به اهی بیت )ع( و شیعیان روا می

دی از انتساب به اهی بیت )ع( و باورمندی به نویدهای معنوی ایشان، ایشان، تجربه سرور و شا

ها، تجربه خشـم از عملکـرد   تجربه انزجار و دلزدگی از خلفا و حاکمان غاصب و طرفداران آن

باکی دلاوران و شـلدای شـیعه و تجربـه تـرس از     همی  جماعت، تجربه غرور و حماسه از بی

بینـیم عناصـر یادشـده    اش بخوانیم میر را نظر بافت بیرونیهای دشمنان. اما وقتی شعتوزیکینه

فقط بخشی از دلالت عاطفی شعر را به همراه دارندا زیرا بـه سـبب پیونـدی کـه میـان شـعر و       

یابند. مثلاً در شود، عناصر دیرری نیز دلالت عاطفی میتجربیات غیرزبانیِ جلان بیرون واقع می

هـایی  هـا نـام  و السجّّادِ ذِی الثَّفِناتِ( ای  واژه هوَ جعفرٍَ، وَ حَمز بیت سوم )دِیارُ علیٍّ وَ الیُسی ِ

هـای درون  ها در میان دلالـت هستند که هر یک بر فصلی از تاریخ شیعه دلالت دارند. ای  واژه
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شـوند کـه بـه رویـدادهای انـدوهناک در زنـدگی ایـ         زبانیِ همنشی  با انـدوه، رمزهـایی مـی   

بخشـند. یـا در بیـت هفـتم )هُـم أهـیُ       ند و بار عاطفی به ای  دلالت مییاببزرگواران ارجاع می

تواند در مضمون خـود بـر قضـایای غصـب خلافـت      می« اهی میراش نبی»میراشِ النّبیِّ( عنوان 

 ـ      ( هدلالت کند و عاطفه خشم را به شعر بار کند. یا در بیـت یـازدهم )وَ قبـرٌ بِبغـدادٍ لِـنَفسٍ زَکیّ

باکانـه  تواند قیام بیبر شخص میمد ب  عبدالله می« نفس زکیه»با دلالت « قبر»همنشینی دلالت 

وی را تداعی کند و بار عاطفی به شعر دهد. یا در بیت چلـاردهم )نفـوس  لَـدی النلّـری  مـ       

بِشَطِّ فرُاتِ( واژه کربلا با دلالـت بـر مـاجرای انـدوهبار قیـام امـام        هایأرضِ کرَبَلا، مُعرََّسُلُم ف

و واژه فرات با دلالت بر تشنری یاران ایشان و عملکرد حضرت ابوالفضی )ع( بـار  حسی  )ع( 

دهند. یا در بیت بیست و دو )فَـإن فخََـروا یومـاً أتَـوا بِمیُمّـدٍ، وَ      عاطفی قدرتمندی به شعر می

 کنند. یـا در بیـت  های مبارک حس دلبستری را القاء میجِبرییَ وَ الفرُقانِ ذِی السّوراتِ( ای  نام

سی و یک )فَآ:ُ رسو:ِ اللهِ نیُش  جُسومُلُم، و آ:ُ زیادٍ حُفَّیُ القَصرَاتِ( و بیت سی و سه )بَنـاتُ  

، وَ آ:ُ رسو:ِ اللهِ فی الفلََواتِ( تقابی میان شـرایط خانـدان رسـو: خـدا     هزیادٍ فی القُصورِ مَصونَ

 انریزد.)ص( و طایفه زیاد )لعنلم الله( عاطفه خشم را برمی

بینـیم کـه چرونـه    ها ذیی میور انتقا: عاطفه از سوی شاعر، میبازخوانی ای  نمونهاز گ؛ر 

انـد و وی  های خاصی را درونـش بـه وجـود آورده   بینی و تجارب زیستی دعبی، احساسجلان

عناصری را به کار گرفته که، چه در دلالت  ،هایی در کار سرودن تائیهتیت تأثیر چنی  احساس

شان، حامی بارهای عـاطفی هسـتند. پـس عناصـر     در دلالت بیرون زبانی شان و چهدرون زبانی

بینی و تجـارب زیسـتی وی   زبانی در تائیه در واقع حامی عواطش دعبی هستند که نظر به جلان

شان کیفیتی وابسته بـه بافـت   اند. ای  عناصر در دلالت عاطفیدر بافت بیرونی شعر شکی گرفته

هـای  دارند که اگر در تیلیی عاطفی بخواهیم فقط بر دلالت بیرونی شعر و فضای زیستی شاعر

 ینـاً شود. چه بروییم شاعر ای  خصائص بیانررانه را عدرون زبانیِ شعر تمرکز کنیم، آشکار نمی

دهـیم، در هـر   ها خصوصیاتی هستند که ما به شاعر نسـبت مـی  در نظر داشته و چه بروییم ای 

نمـود عواطـش بـا    »سوی شاعر در نظریه بیـان، در شـعر   حا:، بر اساس میور انتقا: عاطفه از 

(. بنـابرای   161)مـاتراورز:  « حالات درونی فردی که موجد ای  نمود بوده، ارتبا  منطقـی دارد 
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نادیده گرفت  واقعیاتی که در زمینه پیدایش شعر پنلان هستند و تجربه عـاطفی شـاعر را شـکی    

لت عاطفیِ بخش قابی تـوجلی از عناصـر زبـانی در    اند، در واقع به معنای نادیده گرفت  دلاداده

طور مثا: اگر کسی از شرایط حاکم بر دوران زندگی دعبی و رویکرد وی نسـبت  شعر است. به

هـای عناصـر زبـانی تائیـه بـه فضـای عقیـدتی و        خبـر باشـد، ارجـاع   به مسائی مکتب شیعه بی

از دلالت شـعر، و بـه تـبعش بارهـای     ای ماند و ل؛ا لایهرویدادهای زمانه شاعر بر وی پنلان می

 شود.عاطفیِ ای  لایه نیز، بر وی آشکار نمی

پس تجربه عاطفی شاعر که در بافت سروده شدن شعر شکی گرفتـه بـرای دلالـت عـاطفی     

یابـد. تـأثیر   های بیرون زبانی شعر نمود میویژه در دلالتشعر میوری تعیی  کننده است که به

های درون زبـانی  های عاطفیِ مستقی از دلالتتواند دلالتی میای  میور تا حدی است که حت

کاشِحٍ، عَنیدٍ لأهیِ الیَقِّ غیـرِ   هبه شعر بار کند. مثلاً در بیت بیست و هشتم )وَ أکتُمُ حُبّیکُم مخَاف

دلالت بر ترسِ شـاعر دارد. و یـا در بیـت بیسـت و نـه )وَ إنّـی        ییاًمُواتِ( دیدیم که شعر صر

 َ بعدَ وفَاتی( دیدیم که شعر به طور ضمنی دلالت بر ترس وی دارد. از سوی دیرـر  لَأرجُو الأم

ای نیافتیم که دلالت بر شـلامت شـاعر داشـته باشـدا احسـاس      های تیلیی شده نمونهدر نمونه

طور ضمنی در بیت نوزدهم )وَ قدَ کانَ مِنلُم بِالیجِازِ وَ أهللِا، مَغاویرُ یخُتارُون فِی شلامت را به

السَّرَواتِ( و بیت بیست و یکم )ذا وَرَدوا خَیلاً، تَشَمّسَ، بِالقَنا، مَساعرُِ جمرِ الموتِ و الغَمرَاتِ( 

یافتیم که البته منتسب به شخص شاعر نبود بلکه در وصش ممدوحان وی بود. پس شعر نه تنلا 

کـه وقتـی بـه     بیانرر شلامت شاعر نیست بلکه بر ترس او نیز دلالت دارد. ای  در حالی اسـت 

بینیم که بیان چنی  شـعری در آن خفقـان سیاسـی کـاری     کنیم میبافت سرودن شعر رجوع می

 ی ازخواهد. از ای  روست که منتقـدان، تائیـه را مصـداق   باکی و شلامت میشک بیاست که بی

تـری  شـاعری کـه    در دفاع از حق و کوبیـدن باطـی، شـجاع   »دانند: باکی دعبی میشلامت و بی

دعبی در برابر مصـائبی کـه گریبـانریر    »( یا 466)مغنیه: « خ به یاد دارد، دعبی خزاعی است.تاری

علویان بود، به ابراز اندوه و تأکید بر حقّ ایشان بسنده نکرد، بلکه افزون بـر آن بـه هجـو بنـی     

(. پس بافت بیرونیِ تائیه دلالت دارد که ای  شعر حامی شـلامت  61)اسماعیی: « عباس پرداخت

بینـیم کـه   عر است اما بافت درونیِ شعر دلالت دارد که ای  شعر حامی ترس شاعر استا میشا
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های درون زبـانی بـه شـعر بـار     ای را مستقی از دلالتمیور انتقا: عاطفه از سوی شاعر عاطفه

 کرده است.

نکته دیرر پیرامون اهمیت و تأثیر فضای زیستی شاعر در دلالت عاطفی شعر ای  اسـت کـه   

دهـد.  ها جلت نیـز مـی  بخشد به آنهای عاطفی شعر نظم میگونه که به دلالتمیور همانای  

اند: خشم و اندوه و عشق )دودمان: مثلاً منتقدان، شعر شیعی را زائیده سه عاطفه نیرومند دانسته

( در رابطه با تائیه وقتی به بافت سرایش شـعر رجـوع کـردیم بسـترهای ایـ  سـه عاطفـه و        1

جاست که چـه بسـا سـیطره ایـ  فضـای عـاطفی،       در شعر را یافتیما اما مسئله ای  نمودهایشان

دلالت درونیِ شعر بر شادی را پنلان کند. مثلاً در بیت سی و نه )فَیا نَفسُ طِیبـی، ثُـمَّ یـا نَفـسُ     

بر شادی دلالت دارد و یا در بیـت سـی و شـش )خُـروجُ إمـامٍ لا       ییاًأبشرِی( دیدیم شعر صر

، یُقومُ عَلی اسمِ اللهِ وَ البرَکَاتِ( یا بیت چلی و یـک )شُـفیتُ وَ لَـم أتـرکُ لِنَفسـی      خارجٍ همیَال

هـای درونـی را از   طور ضمنی بر شادی دلالت دارد. وقتـی همـی  دلالـت   ( دیدیم شعر بههرَزیّ

بینیِ شاعر، قیام حضـرت قـائم   بینیم در جلانکنیم میزاویه تجارب عاطفی شاعر نیز بررسی می

بخش و قوت قلبی شادمانه است. اما وقتـی ایـ  عناصـر در سـایه فضـای      ( نویدی مسرّت)عج

گیرنـد، تیـت تـأثیر ایـ      عاطفیِ بافت سرودن شعر و نیز در میان عناصر دا: بر اندوه قرار مـی 

 شود.کلیت، دلالتشان بر شادی تا حد زیادی پوشیده می

افت سروده شـدنش میـوری اسـت    بنابرای  تجارب عاطفی شاعر و زمینه عاطفی شعر در ب

های بیرون زبانی، اثـر  های درون زبانی و چه در دلالتکه بر دلالت عاطفی شعر، چه در دلالت

 گ؛ارد.می

کنـد  آیـا تجـارب عـاطفی شـاعر در      درک مـی  یناًاما آیا مخاطب تجارب واقعی شاعر را ع

یی ما در ایـ  بخـش گویـا    شود  تیلنزد مخاطب دوباره تجربه می یناًهای عاطفی شعر عدلالت

کنشـی  اش هـم های واقعی شعر در بافـت بیرونـی  چنی  پیش فرضی داشت که مخاطب با زمینه

های عاطفی شـعر را بـه همـان کیفیتـی کـه      ایم که مخاطب نیز دلالتدارد. ما چنی  تصور کرده

سانه ایـ  امکـان   شنادر زمینه و بستر تجربه زیبایی»کندا اما کند تجربه میتجربه شاعر اقتضا می

وجود دارد که اثر را دارای خصلت بیانی خاصی بدانیم امـا قـادر بـه همراهـی بـا آن احسـاس       
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ای متفاوت از تجربـه شـاعر   (. پس احتما: دارد حتی مخاطبی عاطفه416)ویلکینسون: « نباشیم

 ـ   دلییتجربه کند. به همی   ز است که در نظریه بیان، میور دریافت عاطفه از سـوی مخاطـب نی

 جایراهی مستقی دارد.

 ائیه )محور دریافت از سوی مخاطب(تحلیل دلالت عاطفیِ بیرون زبانیِ ت

کند، تجارب عـاطفی شـاعر در   بنا بر تیلیلی که نظریه بیان از جریان عاطفه در هنر ارائه می

شود. مثلاً ما وقتی در بیت سـی و  قالب عاطفی شعر برای برانریخت  عاطفه مخاطب متجلی می

خوانیم که حـق اهـی بیـت    )أری فَیئَلُم فِی غَیرِهِم مُتَقسّماً، وَ أیدیلِم مِ  فَیئِلِم صَفرِاتِ( مییک 

هـای ایشـان از حقشـان خـالی اسـت، انـدوه و       )ع( نزد گروهی جز ایشان تقسیم شده و دست

کنیم و ای  انـدوه و  اش تجربه کرده درک میخشمی را که شاعر از ای  حیث در زندگی واقعی

کنیم. یا در بیت نلم )إذا ذَکروا قَتلی بِبدرٍ وَ خَیبَـرٍ، وَ یَـومِ حُنَـی ِ أسـبلَُوا     شم را باز تجربه میخ

هـای مخـالش   اند که نردیکانشان در جبلهخوانیم در جامعه دعبی کسانی بودهالعَبرَاتِ( وقتی می

-ی  بابت اندوهناک بـوده ها از ااند و آنشده اند و کشتهجنریدهاسلام در جنگ بدر و خیبر می

شویم. یا وقتی در اند دلزده میاند، از چنی  مردمی که همچنان بر عقاید جاهلی باقی مانده بوده

خـوانیم کـه   ، وَ آ:ُ رسـو:ِ اللهِ فـی الفلََـواتِ( مـی    هبیت سی و سه )بَناتُ زیادٍ فی القُصورِ مَصونَ

اند اما خاندان رسو: خـدا )ص(  زیستهه میها در امنیت و رفادختران زیاد )لعنه الله( درون کاخ

خاطر شرایط خاندان پیامبر )ص( در روزگار دعبـی انـدوهناک    اند، بهبردهها به سر میدر بیابان

 شویم.اند خشمری  میاش ارج و مقام داشتهشویم و از حاکمیتی که دشمنان اسلام زیر سایهمی

یابیم که دلالـت عناصـر   می  چند نمونه درمیاز دقت بر نیوه دریافت و تأثر عاطفیِ ما از ه

پ؛یرد کـه  زبانی ای  بیت بر تجربیات و واقعیات جلان خارج، نزد ما به همان شکی صورت می

که از دلالت شعر بر واقعیات بیرونی آگـاه  نزد شاعر تجربه شده بوده است. پس ما علاوه بر ای 

الأدب »شاعر داریم. از همی  رو در کتـاب  شویم، به ای  واقعیات دیدگاهی همسو با دیدگاه می

مدائح او درباره اهی بیت علـیلم السـلام از بلتـری  اشـعار او و از     »درباره دعبی آمده: « الملتزم

شــعر او در زیبــایی و »آمــده: « أدبــاء العــرب»(. یــا در 43)ســیاحی: « بلتــری  اشــعار هســتند
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« هـیچ خشـونتی قدرتمنـد   درخشندگی و گوشنوازی بدون هیچ ضعفی لطیـش اسـت و بـدون    

هـا  جاست که مثلاً نزد خلیفه و کسانی که حق امامان )ع( نـزد آن ( اما مسئله ای 419)البستانی: 

-های بدر و خیبر کینه بـه د: داشـته  تقسیم شده بوده، یا نزد کسانی که با افکار جاهلی از جنگ

 ـ     ت عباسـی در رفـاه و   اند، یا نزد کسانی که به قیمت آوارگی خانـدان نبـوت زیـر سـایه خلاف

ها نیـز انـدوهناک   اند، نزد چنی  کسانی ای  ابیات چه دلالتی دارند  اگر بروییم آنآسایش بوده

شوند، دیرر تقابلی که در بافت بیرونی شعر وجود داشته و در شعر نیز تجلی کـرده معنـایی   می

 نخواهد داشت.  

تقابلی اسـت کـه در بافـت     دلییدر تیلیلی که شد دیدیم وجود عواطش متقابی در تائیه به 

بیرونی شعر میان مکتب تشیّع و دستراه خلافت وجود داشته است، پس جبلـه مقابـی، عناصـر    

-دهـد و تـأثیر عـاطفیِ متفـاوتی مـی     زبانیِ تائیه را به شکلی متفاوت به بافت بیرونی ارجاع می

شـده  تعریـش مـی   پ؛یرد. نزد کسانی که منافعشان در غصب حق امامان )ع( و ستم بـه شـیعیان  

دهـد  که نشـان مـی   دلییشود مثلاً به ای  ابیاتی که در تائیه بیانرر اندوه است، موجب شادی می

اند، یا ابیاتی که بیانرر دلبسـتری بـه امامـان )ع(    ها به هد  خود در سرکوب شیعیان رسیدهآن

: مبـارزه  دهـد جبلـه مخـالش در حـا    که نشان می دلییشود مثلاً به ای  است موجب ترس می

 دلیـی شود مثلاً به ای  است، یا ابیات بیانررِ دلزدگی از دستراه اموی و عباسی موجب خشم می

دهدا و به همی  ترتیب بقیه عواطفی که بنا به تجربه شـاعر از  ها را در جامعه رواج میکه ذمّ آن

اش بیرون زبـانی  یابند. مثلاً اگر تائیه در دلالتاند از سوی دیرری جلت مییک سو جلت یافته

نزد مکتب تشیع بر شلامت دعبی دلالت دارد نـزد دسـتراه خلافـت بـر جسـارت وی دلالـت       

خواهد داشت. بنابرای  وقتی عناصر زبانیِ شعر در ارتبا  با زمینه بیرونی و بافت پیدایش شـعر  

تجـارب  پ؛یرند، نوع دیدگاه مخاطب به زمینه بیرونی و نـوع  های عاطفیِ بیرون زبانی میدلالت

هـای بیـرون زبـانی بسـیار     وی نسبت به بافت پیدایش شعر در چیستی و چرونریِ ای  دلالـت 

 اثرگ؛ار است.

کنـد:  اند، به دو دسته منبع اشاره مـی خلیی باستان در تیلیی منابعی که به شعر دعبی پرداخته

منـابع غیـر    کند کهبا ارائه مثا: تیلیی می(. وی 66منابع غیر شیعی، منابع غیر اسلامی )باستان: 
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ویژه شیعی ندارند، هر چقـدر هـم کـه    که درکی از رویکردهای اسلامی و به سبباسلامی بدان 

از سـوی   توانند درباره شعر دعبی نظری دقیق داشته باشند.طرفی را رعایت کنند، نمیدر نقد بی

ورزی غـرض  دیرر منابع غیرشیعی نیز چون به جبله مقابی دعبی تعلق دارند، در نقد شـعر وی 

بنا بر نظری که از ویلکینسون در بـاب تجربـه    کنند.کنند و آن را در جلت دیرری تبیی  میمی

عاطفیِ مخاطب از منظر نظریه بیـان آوردیـم، ایـ  یعنـی چنـی  منـابعی گرچـه تائیـه را دارای         

 ـتوانند با احساسی که در آن جریان دارد همراه شوندیابند اما نمیخصائص بیانی می گونـه   . ای

مایه توصـیش کنـد   ممک  است منتقدی غیرمسلمان با شعر دعبی ارتبا  برقرار نکند و آن را بی

. در عی  حا: ممک  است منتقدی مسلمان با شـعر دعبـی   (93: 1بروکلمان، ج بنررید به  مثلاً)

 (. از سـوی 491: اصـفلانی  ابـوالفرج بنررید بـه:   مثلاًکنشی کند و آن را فاخر توصیش کند )هم

ای که در بافت بیرونیِ تائیه جریان دارد، بـا جبلـه   در تقابی دوگانه دیرر منتقدی غیرشیعه چون

کنـدا  را در سمت و سـویی مخـالش تیلیـی     ممک  است شعر ویکنشی دارد، مقابی دعبی هم

: 4القیروانـی ج  بنررید به:  مثلاًاند )مبالاتی متلم کردهکه وی را به غلوّ و جسارت و بیهمچنان

دریافت عاطفیِ مخاطب از شعر ممک  است مخالش با تجربـه   (. پس61: 4یا اب  رشیق ج  46

عاطفی شاعر باشد. ای  نکته در تمرکز نظریه بیان بر جایراه مخاطب در دریافت عاطفه آشـکار  

هـایی کـه آن   شناسـانه و تـداعی  بیان همواره متضم  دو امر است: خود شیء زیبـایی »شود: می

هایی که ما به شیء فرافکنـی و آن را چونـان کیفیـات آن شـیء     آورد، تداعیمیشیء به وجود 

خصوصیات بیانررانـه پاسـخمدار هسـتندا بـدی  معنـا کـه       »)ویلکینسون(. پس « کنیمدرک می

( پاسخ مخاطب در واقع بـه  161)ماتراورز: « ها بسته به پاسخ مخاطبان است.ماهیت و وجود آن

های خصوص در ارتبا  با دلالتهای شعر بستری دارد. بهدلالتنیوه برداشت و تفسیر وی از 

هـا جلـت   بیرون زبانیِ شعر، نوع نراه مخاطب به بافت بیرونی شعر به برداشـت وی از دلالـت  

تـوان انتظـار   دهد. پس اگر نراه مخاطب به بافت بیرونی همسوی با نرـاه شـاعر باشـد مـی    می

د. اما اگر نراهشان بـه بافـت متفـاوت یـا متضـاد      داشت که تجربه عاطفی آن دو نیز همسو باش

گاه تجربه عاطفی مخاطـب متفـاوت از تجربـه شـاعر یـا متضـاد بـا آن خواهـد بـود.          باشد، آن

کننده است که از نیـوه  جا تعیی تأثیرپ؛یری عاطفیِ مخاطب از شعر در فرآیند قرائت شعر تا آن
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اقعیات بیرونـی را حـدس زد. بنـابرای     توان نوع نراه وی به وپاسخ عاطفی مخاطب به شعر می

هـای عـاطفی شـعر و    نوع دیدگاه مخاطب به بافت بیرونی شعر بر نیوه برداشت وی از دلالت

 گ؛ارد.درک تجارب عاطفی شاعر اثر می

 گیرینتیجه

عنصر عاطفه در شعر نمودی سه بُعدی دارد. یک بُعد از آن به کیفیت بیانرریِ خود شعر . 4

مثابه بستری برای انتقا: عاطفه از سوی شاعر و میرّکی بـرای  نظریه بیان به مربو  است که در

شود که البته در ای  میان، وجود بیـانررِ مسـتقی داردا   دریافت عاطفه از سوی مخاطب تلقی می

که در قالب هنـریِ شـعر بـه کـار     ها پیش از آنآید و واژهها پدید میزیرا شعر از مجموعه واژه

اند، بنابرای  مواد خـام شـعر، مسـتقی از    های معنایی داشتهرون شبکه زبان دلالتگرفته شوند، د

شـان بارهـای   اند، خصوصیت بیانررانه دارند و بخشی از بیانرریچارچوبی که به آن وارد شده

های عاطفی شان حامی دلالتزبانیهای شعر مستقلاً در دلالت درونشان است. پس واژهعاطفی

که اثری زبانی است، دارای خصائص بیانررانه است. قابلیـت   علتفاً به ای  هستند و شعر، صر

همنشینیِ واحدهای معناییِ تائیه دعبی با هشت واژه دا: بر عاطفه، درون شبکه زبان، نشـان داد  

اندوه و دلبسـتری و شـادی و   »زبانی بر واحدهای معنایی در تائیه از حیث دلالت عاطفیِ درون

 دلالت دارند.  « باکی و ترس و ملربانیدلزدگی و خشم و بی

-آید که در نظریه بیان بهبُعد دوم نمودِ عنصر عاطفه در شعر از تجربه عاطفی شاعر برمی. 1

شود. تجربـه عـاطفی شـاعر در بافـت     مثابه سرآغازی برای جریان عاطفه در اثر هنری تلقی می

بخشـدا  ی در شـعر وحـدت مـی   های عاطفیِ عناصر زبانسو به دلالتیک سروده شدن شعر از 

های عاطفیِ متقابی، همچـون انـدوه و شـادی، دلبسـتری و دلزدگـی،      که در تائیه دلالتهمچنان

شوند که در بافت پیدایش شعر میـان مکتـب تشـیّع و    باکی، نظر به تقابلی توجیه میترس و بی

سـوی دیرـر    دستراه خلافت عباسی وجود داشته و به تجربه عاطفی شاعر جلت داده است. از

یابند کـه  های بیرون زبانی میعناصر زبانیِ شعر نظر به نوع تجربه عاطفی شاعر در بافت، دلالت

کـه در تائیـه   سـازدا همچنـان  ها را آشکار نمیهای درون زبانیِ شعر، آنصرِ ِ تمرکز بر دلالت
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اقعیـات بیرونـی   عناصری همچون کربلا، میراش نبی، آ: زیاد، قبر نفس زکیه و ... با ارجاع به و

کننـد. تجربـه شـاعر    های عاطفیِ بیرون زبـانی بـه شـعر بـار مـی     در بافت زیستیِ شاعر، دلالت

دهد و فضای غالبی در جریان عاطفی شعر ایجـاد  های عاطفی شعر جلت میهمچنی  به دلالت

کـه در تائیـه   شود عواطش شعری تابعی از آن فضای غالب شوندا همچنانکند که موجب میمی

ای غالب اندوه، برانریخته از سرکوبرری و فشاری که از جانب دستراه خلافت بـر شـیعیان   فض

شده، بر کلیت شعر سایه افکنده و حتی دلالت عناصر زبانی شـعر بـر شـادی را تیـت     وارد می

تأثیر قرار داده و باری از عاطفه اندوه را حتی به شادیِ جاری در شعر  القاء کرده است. جایراه 

ویـژه هنرـامی   ور انتقا: عاطفه از سوی شاعر که در نظریه بیان بر آن تأکیـد شـده، بـه   ویژه می

توانـد  زبانیِ شعر، میهای درونطور مستقی از دلالتیابیم ای  میور، بهشود که درمیروش  می

که در تائیه گرچه ابیاتی بر جریان عاطفه تـرس در شـعر   دلالتی عاطفی به شعر بار کندا همچنان

دارند، اما سروده شدن ای  شعرِ معترض، بر خلا  رویکردهای سیاسیِ دسـتراه حـاکم    دلالت

 باکی و شلامت قرار داده است.در بافت شعر، تائیه را در کلیت خود دلالترر بر بی

گیرد که در نظریه بُعد سوم نمودِ عاطفه در شعر نظر به دریافت عاطفیِ مخاطب شکی می. 9

هـای شـعر بسـته بـه نـوع      شود. دلالـت ی جریان عاطفه در شعر تلقی میمثابه غایتی برابیان به

گیرنـد. بنـابرای    شوند و بار عـاطفی مـی  دیدگاه مخاطب نسبت به بافت بیرونیِ شعر تفسیر می

تـوان  وقتی مخاطب نسبت به بافت بیرونی شعر نراهی همسو با نراه شـاعر داشـته باشـد، مـی    

های بیرون زبـانیِ شـعر بـا تجربـه عـاطفیِ شـاعر       لالتانتظار داشت که تجربه عاطفی وی از د

خوانیم، چون نسـبت  عنوان مخاطبان شیعه، وقتی تائیه دعبی را میکه ما، بههمسو شودا همچنان

های بیرون زبانیِ تائیه رویکردی مطابق با رویکرد دعبی داریم با تجربه عـاطفی شـاعر   به دلالت

ند قرائـت شـعر احتمـا: دارد مخاطـب، شـعر را دارای      کنیم. با ای  وجود، در فرآیهمراهی می

عنـوان  که منتقدان غیرمسلمان، بهها همراهی نکندا همچنانخصائص بیانی خاصّی بیابد اما با آن

مایـه  کنند، شـعر دعبـی را شـعری بـی    طور عاطفی درک نمیبینی دعبی را بهمخاطبانی که جلان

د مخاطب نظر به رویکرد متفاوتی که به بافت بیرونـیِ  اند. افزون بر ای ، احتما: دارقلمداد کرده

های عاطفیِ بیرون زبانیِ شعر دریافتی متفاوت از تجربه عاطفی شاعر داشته شعر دارد، از دلالت
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عنوان مخاطبانی کـه از حیـث عقیـدتی بـه جبلـه مقابـیِ       که منتقدان غیرشیعه، بهباشدا همچنان

 اند.ی هجوسرا و جسور معرفی کردهرویکرد دعبی تعلق دارند، دعبی را شاعر

انریزیِ عاطفی، در درازای چند نسـی  لیاظ بیانرری و نوع کنشبر ای  اساس، تائیه دعبی به

ای برای بازتاب رویکردهـای متضـارب پیرامـون تـاریخ اسـلام شـده و بـا تأثیرگـ؛اری و         آینه

ای واکنشـی  هـر جرگـه  کنندگیِ خاصّی که در بیان احساس داشته، در مخاطبان خود از تیریک

بخشیده است. آراء متضاربی کـه پیرامـون   ها را نمود میبرانریخته که سمت و سوی عقیدتی آن

های متضـاربی کـه در مخاطبـان برانریختـه قابـی توجیـه       شعر دعبی ارائه شده، نظر به احساس

ژه در وی ـگمان یکی از عوامی اصلی که موجب شده تائیه دعبی در ادبیات عـرب و بـه  است. بی

ادبیات متعلد به اهی بیت علیلم السلام برجسته و ماندگار شود، کارکرد اثرگ؛ار عنصـر عاطفـه   

 در ای  شعر است.
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